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اقتصاددانان معتقدند بازارها در حال لحاظ 
کردن زودهنگام افزایش‌های آتی نرخ بهره 
با مقادیری بیش از حد واقعی هســتند. این 
وضعیت ناشی از نگرانی‌هایی است که مبادا 

شوک افزایش قیمت نفت تشدید شود.

اقتصادی

سعید فتاحی؛ فعال کارگری با تحلیل وضعیت معیشتی نیروی کار گفت: بدون تضمین قدرت خرید کارگران، 
دســتیابی به بهره‌وری و رونق تولید در چرخه اقتصادی امکان‌پذیر نیســت. وی خواســتار به‌روزرســانی فوری 

دستمزدها همگام با نرخ تورم شد.
او بــه بررســی چالش‌هــای پیــش روی کارگــران پرداخت و با اشــاره به رابطه مســتقیم میان ســطح 
درآمــد و خروجی تولید، خاطرنشــان کــرد: افزایش حقوق و ارتقــای قدرت خرید، تنها یک مســئله رفاهی 
 نیســت، بلکه یکــی از ارکان اصلی تأمین نیــروی کار متخصص و افزایــش بهــره‌وری در بنگاه‌های تولیدی 

است.
فعــال کارگــری افزود: رونــق تولید و پایداری اقتصاد، مســتقیماً با تــوان مالی کارگران در پیوند اســت. 
زمانــی که قــدرت خرید کارگــر کاهش می‌یابــد، در واقع موتــور محرک تولیــد با نقص مواجه می‌شــود. 
 بنابرایــن، افزایــش حقــوق و حفظ قدرت خرید، ابزاری اســتراتژیک برای بازگشــت تولید به مســیر رشــد

 است.
فتاحی با اشاره به فشار فزاینده هزینه‌های زندگی بر دوش کارگران، بر ضرورت بازنگری در ساختار دستمزدها 
تأکید کرد و ادامه داد: با توجه به نرخ بالای تورم که در بازار مشــهود اســت، دستمزدها نباید در وضعیتی ثابت 
باقی بمانند. ما خواستار آن هستیم که فرآیند به‌روزرسانی دستمزدها به شکلی انجام شود که با نرخ واقعی تورم 

همگام باشد تا از فرسایش تدریجی حقوق کارگران جلوگیری شود.
وی افزود: اصلاح دستمزد نباید صرفاً یک افزایش عددی ساده باشد، بلکه باید »اصلاح ساختاری برای جبران 

کاهش قدرت خرید« باشد.
 فعــال کارگــری بــه راهــکار مقابله بــا تنش‌هــای اجتماعــی و اقتصادی اشــاره کــرد و ادامــه داد: 
 ارتقای ســطح معیشــت کارگــران می‌تواند بــه عنوان یــک ضربه‌گیر در برابــر بحران‌هــای اقتصادی عمل

 کند.
فتاحی تصریح کرد: بسیاری از مشکلات و چالش‌های اقتصادی در سطح جامعه، ریشه در کمبود توان مالی 
نهادهــای تولیدی و کارگران دارد. با افزایش قدرت خرید کارگران، علاوه‌بر کاهش فشــار اقتصادی بر خانوارها، 
چرخه مصرف و تولید نیز تقویت می‌شــود. در واقع، با توانمندسازی کارگر، ما به طور همزمان در حال مدیریت 

تنش‌های اقتصادی و ایجاد ثبات در بازار هستیم.
وی تأکید کرد: سیاســت‌گذاران اقتصادی باید میان »هزینه تولید« و »معیشت کارگر« تعادلی پایدار برقرار 
کنند؛ تعادلی که در آن، حقوق کارگر نه به عنوان یک بار مالی، بلکه به عنوان سرمایه‌گذاری برای تضمین آینده 

تولید و رونق اقتصادی کشور نگریسته شود.
خبرگزاری تسنیم

درخواست فوری بازنگری در دستمزدها 
متناسب با تورم

صفحه ۱۲
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10 ربیع‌الثانی ۱۴۴۸ - شماره ۲۴۲۴۱

بانک‌های مرکزی بزرگ در ســایه شوک قیمت انرژی که 
پس از تجاوز نظامی آمریکایی صهیونی به ایران ایجاد شد؛ در 
مسیر اتخاذ سیاســت‌های انقباضی )سخت‌گیرانه( قرار دارند. 
در همین راســتا، فدرال رزرو، سیاســت‌های خود را به سمت 
رویکردی محدودکننده‌تر تغییر داد؛ آن هم در شــرایطی که 
معامله‌گران همچنان واکنش سیاســتی شدیدتری را نسبت 
بــه آنچــه در پیش‌بینی نرخ بهــره فدرال رزرو )موســوم به 

»دات‌پلات«( آمده است، پیش‌بینی می‌کنند.
اقتصاددانــان معتقدنــد بازارهــا در حال لحــاظ کردن 
زودهنگام افزایش‌هــای آتی نرخ بهره با مقادیری بیش از حد 
واقعی هستند. این وضعیت ناشی از نگرانی‌هایی است که مبادا 

شوک افزایش قیمت نفت تشدید شود.
رویترز در گزارشــی، وضعیت بانک‌های مرکزی گروه ۱۰ 
اقتصاد توســعه‌یافته )G۱۰( بر اســاس رتبه‌بنــدی نرخ بهره 

سیاستی )از بالاترین به پایین‌ترین( را بررسی کرده است:
بانک مرکزی استرالیا در سال جاری، سه نوبت نرخ بهره را 
افزایش داده و آن را به چهار و 35 صدم درصد رســانده است؛ 
اقدامی که عملا تمام کاهش‌های نرخ بهره در سال گذشته را 

خنثی کرده است.
احتمال افزایش مجدد نرخ بهره همچنان بســیار بالاست؛ 
به‌ویژه پس از انتشــار آمار تورم نسبتاً بالای ماه ژوئیه. معاون 
بانک مرکزی اعلام کرد که سیاســت‌گذاران در نشست اواخر 
همین ماه، موضوع افزایش نرخ بهره را بررســی خواهند کرد. 
انتظار عمومی بازارها این است که بانک مرکزی در نشست آتی 

خود، نرخ بهره را افزایش دهد.
بانک مرکزی نیوزیلند هم اوایل ماه جاری میلادی، مطابق 
با انتظارات، برای دومین جلسه پیاپی نرخ بهره را به دو و 75 
صدم درصد افزایش داد اما این بانک همچنین اشــاره کرد که 
با افزایش ریســک‌های مربوط به چشم‌انداز اقتصادی، احتمالاً 
اقدامات انقباضی بعدی با احتیاط و سنجیدگی بیشتری انجام 

خواهد شد.
در همیــن حال، جدیدتریــن داده‌های رشــد اقتصادی 
فراتر از انتظارات بود و نشــان‌دهنده تاب‌آوری اقتصاد اســت. 
بازارها احتمال حداقل یک افزایش دیگر تا پایان ســال را در 

قیمت‌گذاری‌های خود لحاظ کرده‌اند.
وضعیت وخیم ژاپن

بانک مرکزی ژاپن روز جمعه، مطابق با پیش‌بینی‌ها، نرخ 
بهره را با افزایشی به بالاترین سطح خود در ۳۱ سال گذشته، 
یعنی یک و 25 صدم درصد رســاند و ضمن هشــدار درباره 
گســترش فشــارهای قیمتی، اعلام کرد که آماده ادامه روند 

افزایش هزینه‌های استقراض است.
بــا این حــال، بازارها موضــع بانک مرکزی ژاپــن را به 
وضــوح »انقباضی« تلقــی نکردند؛ زیرا دو عضــو مخالف با 
رویکردی »انبساطی« وجود داشــتند و همین امر باعث شد 
سرمایه‌گذاران نسبت به مســیر احتمالی نرخ بهره در آینده، 

همچنان در وضعیت بلاتکلیفی و نگرانی به سر ببرند.
آخرین برآوردهای بازار حاکی از احتمال بالای یک نوبت 
دیگر افزایش نرخ بهره توســط بانک مرکزی ژاپن در ســال 

حرکت بانک‌های مرکزی کشورها 
به سوی سیاست‌های انقباضی
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بانک‌های مرکزی بزرگ در ســایه شوک 
قیمت انــرژی که پس از تجــاوز نظامی 
آمریکایــی صهیونی به ایران ایجاد شــد؛ 
انقباضی  سیاســت‌های  اتخاذ  مســیر  در 
)سخت‌گیرانه( قرار دارند. در همین راستا، 
فدرال رزرو، سیاست‌های خود را به سمت 
رویکردی محدودکننده‌تــر تغییر داد؛ آن 
هم در شــرایطی که معامله‌گران همچنان 
واکنش سیاستی شــدیدتری را نسبت به 
آنچه در پیش‌بینی نــرخ بهره فدرال رزرو 
)موســوم بــه »دات‌پلات«( آمده اســت، 

پیش‌بینی می‌کنند.

جاری اســت. ژاپن با سقوط بی‌سابقه ارزش ین مواجه شده و 
کمک‌های آمریکا برای خرید و تقویت ین هم مشــکل را رفع 
نکرده و حالا با تهدید واشــنگتن برای افزایش دادن نرخ بهره 

مواجه است.
وضعیت آمریکا و انگلیس

بانک مرکزی انگلیس نیز، همان‌طور که پیش‌بینی شــده 
بود، نرخ بهره را در ســطح ســه و 75 صدم درصد ثابت نگه 
داشت. سه نفر از اعضای کمیته تعیین نرخ بهره به افزایش آن 
رأی دادند؛ تعدادی که با نشست قبلی بانک مرکزی برابر بود.

با این حال، سیاست‌گذاران نسبت به وضعیت تورم هشدار 
دادنــد و »اندرو بیلی«؛ رئیس بانک مرکــزی، تأکید کرد که 
تداوم درگیری‌ها در خاورمیانه ممکن است اتخاذ سیاست‌های 

انقباضی‌تر را ضروری سازد.
جدیدتریــن برآوردهای بازار حاکی از آن اســت که بانک 
مرکزی انگلیس حداقل یک نوبت دیگر در ســال جاری، نرخ 
بهــره را افزایش خواهد داد و احتمال افزایش مجدد نیز وجود 

دارد.  
فــدرال رزرو هم نرخ بهــره را افزایــش داد و به احتمال 
افزایش‌های بیشــتر اشــاره کرد؛ اقدامی که نگرانی‌ها درباره 
اســتقلال بانک مرکزی در برابر درخواست‌های دونالد ترامپ؛ 
رئیس‌جمهور آمریکا، برای کاهش نرخ بهره را تا حدی برطرف 

کرد.
بدون این سیگنال شفاف، سرمایه‌گذاران ممکن بود تردید 
کنند کــه آیا فدرال رزرو تحت رهبری فــردی مانند »کوین 
وارش« همچنان به مهار تورم متعهد می‌ماند یا خیر؛ تردیدی 
که می‌توانست بر ارزش دارایی‌های آمریکا تاثیر منفی بگذارد.

با این حــال، در حالی کــه سیاســت‌گذاران پیش‌بینی 
می‌کننــد تنها یک افزایش دیگر نرخ بهره در ســال ۲۰۲۶ و 
ثبات آن در ســال ۲۰۲۷ رخ دهد، معامله‌گران در محاسبات 
خود بیش از یک افزایش در ســال جاری و حدود سه مرحله 

افزایش تا پایان سال ۲۰۲۷ را لحاظ کرده‌اند.
بانک مرکزی کانادا نیز اوایل ماه جاری میلادی، نرخ بهره 
را بدون تغییر نگه داشــت اما »تیف مکلم«؛ رئیس این بانک، 
اعلام کرد کــه در صورت تداوم تورم بالا، ممکن اســت نرخ 
بهره چندین‌بار افزایش یابد. این موضع‌گیری تغییری نســبت 
به اظهارات قبلی او محســوب می‌شــد؛ اظهاراتی که در آنها 
ریسک‌های صعودی تورم و ریسک‌های نزولی رشد اقتصادی 
تا حد زیادی متوازن ارزیابی شــده بودند. از آن زمان تاکنون، 
نشــانه‌هایی از سرد شــدن بازار کار پدیدار شده و تنش‌های 
تجاری با آمریکا، چشــم‌انداز اقتصادی را با ابهام مواجه کرده 
است. با این وجود، بازارها همچنان یک افزایش دیگر نرخ بهره 

را تا پایان سال پیش‌بینی می‌کنند.
افزایش نرخ بهره در منطقه یورو

بانک مرکزی اروپا اوایل این ماه برای دومین‌بار در ســال 
جاری نرخ بهره را افزایش داد و هم‌زمان با صعود قیمت انرژی، 
لحنی سختگیرانه اتخاذ کرد. بازارها حداقل یک افزایش دیگر 
تا پایان سال و رســیدن نرخ بهره سپرده به بالای سه درصد 
در ســال ۲۰۲۷ را پیش‌بینــی می‌کنند. با ایــن حال، برخی 
اقتصاددانــان انتظار دارند که شــوک قیمت انرژی بر رشــد 
اقتصــادی تأثیر منفی بگذارد و به مهار فشــارهای تورمی در 

سال آینده کمک کند.
بانک مرکزی سوئد )ریکس‌بانک( هم در زمره بانک‌های با 

رویکرد انبساطی قرار دارد و انتظار می‌رود در جلسه اواخر این 
ماه، نرخ بهره کلیدی خود را در ســطح یک و 75 صدم درصد 
ثابت نگــه دارد. آمار تورم ماه اوت پایین‌تر از حد انتظار اعلام 
شــد که این دیدگاه را تقویت کرد. با این حال، بازارها انتظار 

دارند که نرخ بهره در اواخر سال جاری افزایش یابد.  
نــروژ، هم یکــی از بالاتریــن نرخ‌های بهــره را در میان 
کشورهای گروه ۱۰ دارد و احتمالاً به پایان چرخه افزایش نرخ 
بهره نزدیک شــده است. بانک مرکزی نروژ که نشست بعدی 
آن ۲۴ سپتامبر )دوم مهرماه( برگزار می‌شود؛ در ماه اوت نرخ 
بهره را بدون تغییر در ســطح چهــار و 25 صدم درصد حفظ 
کرد و خاطرنشان ساخت که از شدت تورم کاسته شده است.

در همین حال، رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه دوم 
ســال کندتر از پیش‌بینی اقتصاددانان و تنها سه دهم درصد 
بود. با این حــال، بازارها احتمال یک نوبت دیگر افزایش نرخ 
بهــره )به میزان 25 صدم درصد( را تا پایان ســال پیش‌بینی 

می‌کنند.
همچنین بازارها انتظار دارند که بانک ملی ســوئیس در 
نشســت ۲۴ سپتامبر خود، نرخ بهره کلیدی را در سطح صفر 
درصد ثابت نگه دارد و آن را تا مدت‌ها در ســال آینده نیز در 

همین سطح حفظ کند.
داده‌های مربوط به افزایش قیمت‌های مصرف‌کننده و رشد 
اقتصادی قوی، احتمال اقــدام زودتر از موعد بانک مرکزی را 
تقویت کرده اســت. با این حال، قدرت ارزش فرانک سوئیس 
بــه مهار تورم کمک کرده و نیاز به سیاســت‌های انقباضی را 

کاهش داده است.
ایسنا

۵ اشتباه اقتصادی برخی دولت‌ها در ایران
                                                                                        

حسن خلیل خلیلی

اقتصــاد را نمی‌توان بــا گران‌کردن زندگــی مردم اصلاح 
کــرد. اقتصاد ایران بیمار اســت؛ ایــن را دیگر کســی انکار 
نمی‌کند. کســری بودجه، ناترازی بانک‌ها، کاهش ارزش پول 
ملــی، مصرف بالای انرژی، قاچاق ســوخت، ضعــف تولید و 
ناکارآمدی نظام توزیع، همه نشــانه‌های یک بیماری مزمن‌اند. 
دولت نیز وارث اقتصادی نیســت که خود ســاخته باشد. اما 
وارث بــودن، مســئولیت درمان را از دولت ســاقط نمی‌کند. 
اتفاقاً دولتی که با شــعار اصلاح امور آمده، باید بیش از دیگران 
 مراقب باشــد که نســخه‌های قدیمی را با نام‌هــای تازه تکرار

 نکند.
مسئله امروز این نیست که آیا اقتصاد ایران به اصلاح نیاز دارد 
یا نه؛ مسئله این است که چه کسی باید هزینه اصلاح را بپردازد؟ 
مردمی که سال‌هاســت زیر فشــار تورم، اجاره، کاهش ارزش 
پول و کوچک‌شدن ســفره زندگی می‌کنند، نمی‌توانند دوباره 
نخستین قربانی هر اصلاح اقتصادی باشند. دولت در این مسیر 
 دست‌کم پنج خطای مهم داشته که باید درباره آنها صریح سخن 

گفت.
اولین اشتباه

اولین اشتباه؛ تصور این است که که افزایش قیمت، مساوی 
اصلاح اقتصاد اســت. سال‌هاســت ســاده‌ترین راه مواجهه با 
ناترازی‌ها، گران کردن است. انرژی ارزان است؟ گرانش کنیم. 
ارز چندنرخی اســت؟ نرخ را بالا ببریم. درآمد دولت کم است؟ 
مالیات را بیشتر کنیم. بنزین قاچاق می‌شود؟ قیمت را افزایش 

دهیم.
اما اقتصاد با افزایش قیمت اصلاح نمی‌شود؛ اگر اصلاحات 
از افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه تولید و مبارزه با اتلاف آغاز 
نشود، افزایش قیمت فقط هزینه را از یک بخش به بخش دیگر 

منتقل می‌کند.
نمونه روشن آن بنزین است. بنزین فقط یک قلم در سبد 
مصرف خانوار نیســت. افزایش هزینه ســوخت به حمل‌ونقل، 
تولید و توزیع منتقل می‌شــود و در نهایــت به قیمت کالاها 
بازمی‌گــردد. در ماه‌های اخیر نیز بحث‌هــای متعددی درباره 
شــیوه اصلاح مصرف و قیمت بنزین مطرح شده است. سؤال 
اینجاســت: چرا پیــش از آنکه قیمت بنزیــن را اصلاح کنیم، 
خودروهای پرمصرف، حمل‌ونقل عمومی فرسوده، اتلاف انرژی 

❖و ناکارآمدی تولید را اصلاح نمی‌کنیم؟

 دولت باید به جای گران‌ســازی، تولید را ارزان کند؛ به جای افزایش بی‌قاعده مالیات 
فرار مالیاتی و سوداگری را هدف بگیرد؛ به جای جبران تورم با پول، خود تورم را مهار 
کند؛ به جای تزریق منابع به بانک‌های بیمار، بانک ناتراز را اصلاح کند؛ و به جای انتقال 

هزینه ناکارآمدی به مردم، هزینه ناکارآمدی خود را کاهش دهد.

❖

مسئله امروز این نیست که آیا اقتصاد ایران به اصلاح نیاز دارد یا نه؛ مسئله این است که چه کسی 
باید هزینه اصلاح را بپردازد؟ مردمی که سال‌هاســت زیر فشار تورم، اجاره، کاهش ارزش پول و 
کوچک‌شــدن سفره زندگی می‌کنند، نمی‌توانند دوباره نخستین قربانی هر اصلاح اقتصادی باشند. 

دولت در این مسیر دست‌کم پنج خطای مهم داشته که باید درباره آنها صریح سخن گفت.

کاستن از قدرت خرید مردم
دولت حق دارد با ارز چندنرخــی و رانت مبارزه کند. حتی 
می‌توان پذیرفت که یارانه باید به جای واردکننده، به مصرف‌کننده 
نهایی برسد. اما این سیاست یک شرط دارد: مصرف‌کننده نباید 
در فاصلــه میان حذف حمایت قبلی و رســیدن حمایت جدید، 

قربانی شود.
واقعیت امروز نیز همین هشدار را تأیید می‌کند. رئیس‌جمهور 
در مردادماه امسال صراحتاً گفت مبلغ کالابرگ باید افزایش یابد، 
زیرا قیمت‌ها گران‌تر شده است. این سخن، ناخواسته یک حقیقت 
مهم را روشن می‌کند: وقتی قیمت‌ها بالا می‌روند، حمایت اسمی 

ثابت دیگر حمایت واقعی نیست.
اگر ارز گران می‌شود و قیمت کالا افزایش می‌یابد، نمی‌توان 
بــا همان مبلغ قبلی کالابرگ انتظار داشــت قدرت خرید مردم 
حفظ شود. یارانه‌ای که با تورم تعدیل نشود، به‌تدریج از حمایت 

به یک عدد بی‌اثر تبدیل می‌شود.
افزایش درآمدهای دولت پیش از اصلاح هزینه‌ها

دولت برای اداره کشــور به درآمد نیاز دارد اما پرســش این 
اســت که چرا همیشه نخســتین راه، افزایش درآمد است و نه 
کاهش هزینه؟ اگر دولت کسری دارد، باید ابتدا سراغ هزینه‌های 
زائد، دستگاه‌های موازی، شرکت‌های زیان‌ده، پروژه‌های کم‌فایده 
و ساختارهای پرهزینه برود. اگر درآمد مالیاتی کافی نیست، باید 
فرار مالیاتی و فعالیت‌های سوداگرانه را هدف قرار دهد؛ نه اینکه 
فشار اصلی بر تولیدکننده، حقوق‌بگیر و کسبه شناسنامه‌دار وارد 

شود.
مالیات باید ابزار عدالت باشــد نه جریمــه تولید. اقتصادی 
کــه تولیدکننده را زیر بــار مالیات، بیمه، انرژی، تســهیلات و 
بوروکراسی خم می‌کند اما برای فعالیت‌های غیرمولد و سوداگری 
 راه‌های متعدد باقی می‌گذارد؛ نمی‌تواند انتظار رشد تولید داشته

 باشد.

رفع ناترازی‌ها بدون درمان ریشه 
ناتــرازی بانک‌ها، انرژی و بودجــه، معلول‌اند؛ نه علت نهایی 
بیمــاری. اگر بانــک ناتراز را فقط با تزریــق منابع نجات دهیم، 
مشــکل حل نشده اســت. اگر بنزین کم داریم و فقط قیمت را 
بالا ببریم، مسئله تولید خودروهای پرمصرف، حمل‌ونقل عمومی 
و بهره‌وری انرژی همچنان باقی اســت. اگر بودجه کسری دارد و 
فقط درآمدهای جدید ایجاد کنیم، اما ســاختار هزینه‌ای دولت 
اصلاح نشود، سال بعد دوباره با همان کسری روبه‌رو خواهیم شد.
در مورد بودجه ۱۴۰۵ نیز درباره حجم قابل‌توجه کســری و 
احتمال فشار آن بر منابع بانکی هشدار داده شده است. این همان 
دور باطلی است که باید شکسته شود؛ کسری بودجه، استقراض، 

فشار پولی، تورم و سپس کاهش قدرت خرید مردم.
مهم‌ترین اشتباه دولت ها

ممکن اســت دولت بگوید حقوق افزایــش یافته، کالابرگ 
پرداخت شده، درآمد مالیاتی بیشتر شده یا قیمت یک کالا اصلاح 
شده است اما مردم با این اعداد زندگی نمی‌کنند. مردم می‌پرسند 
با حقوق امروز چه مقدار گوشــت، برنج، مسکن، دارو و خدمات 
می‌توانند خریداری کنند. اگر پاســخ این است که کمتر از سال 
گذشته؛ یعنی سیاست اقتصادی در مهم‌ترین نقطه خود شکست 
خورده اســت. کالابرگ لازم اســت اما کالابرگ نباید جایگزین 
افزایش قدرت خرید شــود. دولت، اخیراً نیز درباره تقویت اعتبار 
کالابرگ در شرایط جدید اقتصادی سخن گفته است اما حمایت 
معیشتی زمانی مؤثر است که با مهار تورم و افزایش درآمد واقعی 
همراه شود؛ وگرنه دولت هر سال باید مبلغ بیشتری برای جبران 
همان تورمی بپردازد که سیاســت‌های اقتصادی خودش تولید 

کرده است.
راه اصلاح

دولت باید به جای گران‌ســازی، تولید را ارزان کند؛ به جای 
افزایش بی‌قاعده مالیات، فرار مالیاتی و سوداگری را هدف بگیرد؛ 
بــه جای جبران تــورم با پول، خود تورم را مهــار کند؛ به جای 
تزریق منابع به بانک‌هــای بیمار، بانک ناتراز را اصلاح کند؛ و به 
جای انتقال هزینه ناکارآمدی بــه مردم، هزینه ناکارآمدی خود 
را کاهش دهد. اگر بنزین باید اصلاح شــود؛ اول باید حمل‌ونقل 
عمومی، خودروهای کم‌مصرف و بهره‌وری انرژی اصلاح شــوند. 
اگر ارز ترجیحی باید حذف شــود، حمایت از مصرف‌کننده باید 
پیش از افزایش قیمت آماده باشــد. اگر مالیات باید افزایش یابد، 
ابتدا باید فرار مالیاتی و فعالیت‌های سوداگرانه زیر ذره‌بین برود. 
اگر قرار اســت مردم صرفه‌جویی کنند، دولت نیز باید از خودش 

شروع کند.
اقتصــاد ایران، بیش از هر چیز به اعتماد نیاز دارد؛ اعتماد به 
اینکه اصلاحات اقتصادی قرار نیست هر بار از جیب مردم شروع 
شــود. مردم وقتی اصلاحات را می‌پذیرنــد که ببینند دولت نیز 

حاضر است سهم خود را از هزینه اصلاح بپردازد.
اقتصاد ایران را نمی‌توان با افزایش مداوم قیمت‌ها نجات داد. 
نمی‌توان هر ســال ارزش پول مــردم را کاهش داد و بعد با چند 
بسته حمایتی انتظار داشت مشکل حل شود. دولت باید از خود 
بپرسد؛ آیا هدف سیاست اقتصادی، افزایش درآمد دولت است یا 

افزایش قدرت خرید مردم؟
اگر پاسخ دوم اســت، معیار موفقیت نیز روشن خواهد بود: 
تورم پایین‌تر، پول ملی باثبات‌تر، تولید ارزان‌تر، اشتغال بیشتر و 
سفره‌ای که هر ســال کوچک‌تر نشود. اصلاح اقتصاد لازم است؛ 
اما اصلاحی که مردم را فقیرتر کند؛ پیش از آنکه اصلاح اقتصاد 
باشــد، اصلاح جیب مردم اســت. و این همان خطایی است که 

دولت باید هرچه زودتر از آن فاصله بگیرد.

مالیات؛ سپر دولت در برابر موانع سخت

❖

وقتی دولت مدعی است درآمد نفتی کاهش یافته، آمار وصول مالیاتی 
حاکی از آن است که وضع درآمد ریالی دولت خیلی هم بد نیست و 

می‌تواند بسیاری از امور را به پشتوانه این درآمدها پیش ببرد.

❖

ســازمان امور مالیاتی اخیراً از شناســایی حدود 6 هزار شرکت 
صوری از سال گذشته تاکنون خبر داده است؛ نمونه‌ای که نشان 
می‌دهد بخشی از ظرفیت افزایش درآمد می‌تواند نه از فشار بیشتر 
بر فعال اقتصادی شفاف، بلکه از مسدود کردن مسیرهای ایجاد 

اعتبار کاذب و فرار مالیاتی به دست آید.

❖

بر اســاس اعلام سازمان امور مالیاتی، در پنج‌ماهه نخست امسال 
۷۹۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان، درآمد مالیاتی وصول شده است. 
این رقم در مقایسه با حدود ۵۱۲ هزار میلیارد تومان دوره مشابه 

سال گذشته، رشد 56 و دو دهم درصدی نشان می‌دهد. 

در شــرایطی که اقتصاد ایران همزمان با محدودیت منابع، فشارهای بودجه‌ای و دشواری فعالیت 
بخشی از بنگاه‌ها روبه‌روست، ترکیب منابع درآمدی دولت اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند. هرچه سهم 
منابع پایدار و قابل پیش‌بینی در بودجه بیشتر باشد، دولت برای تأمین هزینه‌های جاری و انجام تعهدات 
خود کمتر ناچار می‌شود به منابعی متوسل شود که می‌توانند آثار تورمی، بی‌ثباتی یا وابستگی بیشتری 

ایجاد کنند. 
از این منظر، تازه‌ترین آمار عملکرد مالیاتی پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ فقط یک عدد در جدول 
وصول درآمدها نیســت؛ بلکه نشــانه‌ای از ظرفیت نظام مالیاتی برای ایفای نقــش پررنگ‌تر در عبور 

کم‌هزینه‌تر اقتصاد از دوره‌های دشوار است.
بر اســاس اعلام سازمان امور مالیاتی، در پنج‌ماهه نخست امسال ۷۹۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان، 
درآمد مالیاتی وصول شده است. این رقم در مقایسه با حدود ۵۱۲ هزار میلیارد تومان دوره مشابه سال 
گذشــته، رشد 56 و دو دهم درصدی نشــان می‌دهد. در همان حال، درآمد مالیاتی مصوب در بودجه 
۱۴۰۵ حدود ۲۸۲۰ هزار میلیارد تومان عنوان شده؛ رقمی که در مقایسه با حدود ۱۸۲۰ هزار میلیارد 

تومان بودجه سال گذشته به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است.
وقتی دولت مدعی است درآمد نفتی کاهش یافته، آمار وصول مالیاتی حاکی از آن است که وضع 
درآمد ریالی دولت خیلی هم بد نیست و می‌تواند بسیاری از امور را به پشتوانه این درآمدها پیش ببرد.

دو عدد، یک پیام
در نگاه نخست، رشد 56 و دو دهم درصدی وصول مالیات می‌تواند مهم‌ترین بخش این آمار تلقی 
شود. افزایش نزدیک به ۲۸۸ هزار میلیارد تومانی درآمد مالیاتی در فاصله یک سال، آن هم در شرایطی 
که فعالیت بخشــی از کسب‌وکارها با محدودیت روبه‌رو بوده و برخی مواعد مالیاتی نیز تمدید شده، از 

افزایش ظرفیت نظام مالیاتی برای تأمین منابع دولت حکایت دارد.
با این حال، سوی دیگر تصویر نیز باید دیده شود. اگر رقم سالانه ۲۸۲۰ هزار میلیارد تومانی بودجه 
به‌صورت ســاده و یکنواخت میان ماه‌های سال تقسیم شود؛ سهم پنج‌ماهه نخست حدود ۱۱۶۶ هزار 
میلیارد تومان خواهد بود. بر این مبنا، وصول ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی معادل حدود ۶۹ درصد این سهم 
زمانی است و حدود ۳۶۶ هزار میلیارد تومان فاصله باقی می‌ماند. این محاسبه نشان می‌دهد که با وجود 
رشد بالای وصول، دستیابی به رقم سالانه بودجه همچنان به عملکرد قوی در ماه‌های آینده نیاز دارد.

اما نکته مهم این است که نسبت ۶۹ درصد را نباید به‌تنهايی معادل »عدم تحقق هدف پنج‌ماهه« 
دانســت. وصول مالیات در طول سال الزاماً توزیع یکنواخت ماهانه ندارد و بخش مهمی از وصول‌ها به 
تقویم اظهارنامه‌ها، رســیدگی‌ها و سررســید تکالیف مالیاتی وابسته است. امسال نیز شماری از مواعد 
قانونی تمدید شده و زمان انجام تکالیف برخی گروه‌ها به ماه‌های بعد انتقال یافته است. بنابراین بخشی 
از وصولی که در شــرایط عادی می‌توانســت در ماه‌های نخست ثبت شود، عملًا به ماه‌های بعد منتقل 
خواهد شــد. همین واقعیت، اهمیت نیمه دوم سال را افزایش می‌دهد. اگر نظام مالیاتی بتواند همزمان 
با حفظ ملاحظات تولید و کســب‌وکار، وصول‌های منتقل‌شــده را محقق و پایه‌های مغفول یا فرارهای 
مالیاتی را بیشتر شناســایی کند، فاصله موجود نیز می‌تواند بدون وارد کردن فشار مضاعف بر مؤدیان 

شناسنامه‌دار کاهش یابد.
چرا مالیات برای دولت مهم‌تر شده است؟

اهمیت رشد درآمد مالیاتی را باید فراتر از جدول عملکرد یک دستگاه دید. دولت برای اداره کشور 
به منابع نیاز دارد و در نهایت، فاصله میان هزینه‌ها و درآمدها باید از مســیری تأمین شــود. در اقتصاد 
ایران بخشــی از این منابع به‌طور سنتی به درآمدهای نفتی وابسته بوده است؛ درآمدی که تحت تأثیر 
قیمت جهانی، مقدار صادرات و شرایط بیرونی قرار دارد و از درجه پیش‌بینی‌پذیری پایین‌تری نسبت به 

درآمدهای پایدار داخلی برخوردار است.
از ســوی دیگر، اگر کســری بودجه به شکل مستقیم یا غیرمســتقیم به افزایش پایه پولی و خلق 
نقدینگی منتهی شــود، هزینه آن می‌تواند در قالب تورم به کل جامعه منتقل شود. افزایش بدهی نیز 
در صورت عبور از ظرفیت‌های اقتصاد، هزینه تأمین مالی ســال‌های بعد را بالا می‌برد. به همین دلیل، 
گســترش درآمد مالیاتی عادلانه و پایدار، در کنار انضباط هزینه‌ای دولت، یکی از کم‌هزینه‌ترین راه‌ها 

برای کاهش آسیب‌پذیری بودجه است.
البته این گزاره یک شرط اساسی دارد؛ افزایش درآمد مالیاتی نباید صرفاً از طریق بالا بردن فشار بر 
همان گروه‌های شفاف و خوش‌حساب حاصل شود. اگر رشد مالیات به افزایش نرخ‌ها یا تشدید مطالبه 
از تولیدکنندگان و فعالان رسمی اقتصاد محدود شود، خود می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش 
فشار اقتصادی منجر شــود. مزیت واقعی نظام مالیاتی زمانی آشکار می‌شود که درآمد بیشتر از مسیر 
گســترش پایه مالیاتی، شناسایی فعالیت‌های پنهان، کاهش فرار، حذف زمینه‌های صدور اسناد صوری 

و افزایش دقت داده‌ها تأمین شود.

وصول بیشتر، اصطکاک کمتر
آمارها و سیاســت‌های اعلام‌شده در ماه‌های اخیر نشــان می‌دهد جهت‌گیری نظام مالیاتی نیز بر 
همین دوگانه متمرکز شده است؛ تأمین منابع دولت در کنار کاهش اصطکاک با فعالان اقتصادی. تمدید 
برخی مهلت‌های مالیاتی، افزایش امکان تقسیط، افزایش اختیارات مدیران استانی و تسریع در استرداد 

مالیات از جمله اقداماتی است که می‌تواند فشار نقدینگی بر بنگاه‌ها را کاهش دهد.
در سمت دیگر، توسعه ســامانه مؤدیان، استفاده از صورتحساب‌های الکترونیکی، تقاطع اطلاعات 
و ریسک‌ســنجی داده‌ها ظرفیت تازه‌ای برای شناســایی مؤدیان پرریسک ایجاد کرده است. سخنگوی 
ســازمان امور مالیاتی اخیراً از شناسایی حدود شــش هزار شرکت صوری از سال گذشته تاکنون خبر 
داده اســت؛ نمونه‌ای که نشان می‌دهد بخشــی از ظرفیت افزایش درآمد می‌تواند نه از فشار بیشتر بر 

فعال اقتصادی شفاف، بلکه از مسدود کردن مسیرهای ایجاد اعتبار کاذب و فرار مالیاتی به دست آید.
این همان نقطه‌ای اســت که سیاســت مالیاتــی می‌تواند به جای تقابل با تولیــد، به ابزار اصلاح 
ســاختار بودجه تبدیل شــود. هر ریالی که از فرار مالیاتی یا فعالیت اقتصادی ثبت‌نشده وصول شود، 
در عمل نیاز دولت به فشــار بیشــتر بر بخش رســمی اقتصاد یا اســتفاده از منابع ناپایدار را کاهش 
می‌دهــد. از همین رو، افزایــش درآمد مالیاتی زمانی ارزش اقتصادی بیشــتری پیــدا می‌کند که با 
 کاهــش هزینه تمکین برای مؤدی خوش‌حســاب و افزایش احتمال شناســایی فعالیت پنهان همراه

 باشد.
نیمه دوم سال؛ آزمون درآمد پایدار

عملکرد پنج‌ماهه ۱۴۰۵ در مجموع دو پیام همزمان دارد. پیام نخســت مثبت و روشــن اســت؛ 
وصول حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان و رشد بیش از ۵۶ درصدی نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد 
ظرفیت درآمدزایی مالیاتی کشــور افزایش یافته است. پیام دوم نیز ناظر به ادامه مسیر است؛ با توجه 
به هدف بزرگ‌تر بودجه امســال، ماه‌های باقی‌مانده باید بخش بیشتری از بار تحقق درآمدهای مالیاتی 

را بر دوش بکشند.
تجربه ســال گذشته نیز اهمیت این مسئله را نشان می‌دهد. طبق آمار اصلاح‌شده، مجموع درآمد 
مالیاتی سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۷۰۴ هزار و 500 میلیارد تومان رسید که معادل ۹۳ و شش دهم درصد 
رقم ۱۸۲۰ هزار میلیارد تومانی مصوب بودجه بود. بنابراین نزدیک شدن به تحقق کامل درآمد مصوب، 
در کنار حفظ توان تولید و کســب‌وکار، همچنان هدفی است که باید با مجموعه‌ای از ابزارهای وصول 
و اصلاحات ســاختاری دنبال شود. راهکار مناسب برای ماه‌های آینده نه فشار یکسان بر همه مؤدیان، 
بلکه تکمیل همان مســیری است که در سال‌های اخیر آغاز شده؛ افزایش شفافیت، توسعه پایگاه‌های 
اطلاعاتی، تکمیل سامانه مؤدیان، تمرکز بر پرونده‌های پرریسک، وصول معوقات واقعی و در عین حال 
فراهم کردن امکان تنفس برای بنگاه‌هایی که با مشــکل نقدینگی مواجه‌اند. هرچه ســهم شناســایی 
هوشمند و داده‌محور در افزایش درآمد بیشتر شود، امکان دستیابی به اهداف بودجه نیز با هزینه کمتری 

برای بخش شفاف اقتصاد فراهم خواهد شد.

در شــرایط اقتصادی دشوار، دولت ناگزیر از انتخاب میان ابزارهای مختلف تأمین مالی است و هر 
ابــزار هزینه خاص خود را دارد. درآمد مالیاتی اگر عادلانــه، داده‌محور و با کمترین اصطکاک با تولید 
وصول شود، می‌تواند یکی از مطمئن‌ترین گزینه‌ها باشد؛ گزینه‌ای که هم منابع لازم برای اداره کشور را 
فراهم می‌کند، هم وابســتگی بودجه به درآمدهای پرنوسان را کاهش می‌دهد و هم مانع از آن می‌شود 

که کسری منابع از مسیرهای تورم‌زا جبران شود.
از این منظر، ۸۰۰ هزار میلیارد تومان وصول پنج‌ماهه فقط یک عدد نیســت. این رقم از ظرفیتی 
حکایت دارد که در صورت ادامه اصلاحات، تکمیل هوشمندسازی و تمرکز بیشتر بر مقابله با فرار مالیاتی 
می‌تواند به یکی از پشــتوانه‌های مهم دولت برای عبور کم‌هزینه‌تر از دوره‌های سخت اقتصادی تبدیل 
شود؛ مسیری که در آن افزایش درآمد دولت لزوماً مترادف با افزایش فشار بر مؤدی نیست، بلکه می‌تواند 

محصول گسترده‌تر شدن چتر مالیاتی و عادلانه‌تر شدن توزیع بار آن باشد.
سرویس اقتصادی


